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سفة درونگرایی اشتدادی و انگیزش اخلاقی در فل

 عمل از دیدگاه ملاصدرا

 ∗مهدی زمانی

  چکیده

این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی 

دیدگاه ملاصدرا دربارة انگیزش اخلاقی پرداخته 

است. ملاصدرا در آثار خویش، برای مبدأ انگیزشی 

ئه داده است: انسان برای انجام فعل، دو نوع تبیین ارا

تبیین ماهوی و تبیین اشتدادی. او در تبیین ماهوی 

هماهنگ با فیلسوفان پیش از خود، گاه انگیزش را 

به حلقة اول از مبادی صدور فعل یعنی شناخت و 

تصور )داعی( نسبت داده، اما در بیشتر موارد عامل 

اصلی انگیزش را به حلقة دوم یعنی شوق مربوط 

دراک )تصور و تصدیق( و میداند. شوق پس از ا

پیش از اراده )اجماع و عزم(، حالتی انگیزشی در 

ممکن است  یکند. بر اساس این تبیین،مفاعل ایجاد 

فاعل، خوبیِ فعل را درک و تصدیق کند اما نسبت 

به آن شوق نداشته باشد و نیز احتمال دارد امری را 

که نسبت به آن شوق دارد، اراده نکند و بنابرین 

یی امکانی تصویر میشود. ین سه مرحله رابطهمیان ا

بر اساس تبیین وجودی و اشتدادی، میان ادراک، 

شوق و اراده پیوندی عمیق و ذاتی وجود دارد که 

 تعبیر نمود.« درونگرایی اشتدادی»یتوان به ماز آن 

 در ( سریان علم، شوق و اراده1اعتقاد ملاصدرا به 

ت قوا واحد نفس و وحد ( هویت2سراسر وجود، 

( نقش دوگانة شناختی ـ انگیزشی عقل 3و افعال و 

یتواند به تبیین این نوع از معملی، دلایلی است که 

 درونگرایی در دیدگاه او کمک نماید.

درونگرایی اشتدادی، انگیزش  کلیدواژگان:

 عمل، ملاصدرا. ۀاخلاقی، فلسف

 . مقدمه1
« اخلاق»های اسلامی اهتمام بسیاری به در آموزه

بارها تأکید کرده که برای  کریمقرآنود دارد و وج

نیل به سعادت، ایمان بتنهایی کافی نیست و عمل 

صالح نیز ضرورت دارد. افزون بر این، در این 

های آن ها بارها به تأمل دربارة عمل و انگیزهآموزه

توصیه شده است. بنابرین عجیب نیست که توجه 

« اخلاقی انگیزش»اندیشمندان مسلمان به مباحث 

ترین موضوعات تاریخ اندیشۀ یکی از پرسابقه

اسلامی باشد. فیلسوفان، عارفان، متکلمان، مفسران 

و عالمان اخلاق مسلمان به بسیاری از مباحث این
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. اندکردهحوزه ورود نموده و دربارة آن اظهارنظر 

  مسئلۀ فرایند صدور فعل اخلاقی از فاعل و نحوة

تحقق آن )حکم،  در ارتباط میان عوامل دخیل

اراده( همیشه مطمح نظر  باور، انگیزه، نیت، میل و

و مورد بحث آنان بوده است. در این میان، 

یدگاههای پیشینیان و دگیری از ملاصدرا نیز با بهره

همچنین روش ویژه خود در حکمت متعالیه، 

ی مختلف در آثار خویش به این مسئله مناسبتهاب

 توجه نشان داده است.

 (Moral Motivation«  )انگیزش اخلاقی»وزه امر

مسائل مهم در فلسفۀ اخلاق است که برخی از  از

« فلسفۀ عمل»فیلسوفان، آن را در مباحث 

(Philosophy of Action دنبال )یکنند. همچنین م

بویژه  روانشناسان، توجهاین مسئله مورد 

روانشناسان اخلاق نیز قرار دارد. تفاوت مبانی و 

یی برای معرکهین موضوع را به روشها، ا

یدگاههای گوناگون و نتایج  متعارض بدل کرده د

است. تأکید بر عوامل شناختی یا غیرشناختی یا 

ترکیب آنها و نیز تقدم و تأخر آن عوامل نسبت به 

یکدیگر و یا ترتب آنها بر همدیگر، بر پیچیدگی 

یدگاهها افزوده است و خوانشهایی مختلف از د

« غیرشناختی»( و Cognitive« )اختیشن»رویکرد 

(Noncognitive به انگیزش و )«درونگرایی »

(Internalism و )«گراییبرون( »Externalism را )

 (.Rosati, 2016: p. 3موجب شده است )

اگرچه صورتبندی نظریات دربارة انگیزش 

ی روانشناسی، فلسفۀ اخلاق هاحوزهاخلاقی در 

ید و عمدتاً حاصل ی دیگر، نسبتاً جدهاحوزهو 

تلاش اندیشمندان معاصر است، اما پیشینۀ این 

مسئله، همانند بسیاری از مسائل دیگر، بسیار کهن 

است و ذهن فیلسوفان از آغاز با آن درگیر بوده 

است. بهمین دلیل در گفتمان این مباحث بارها 

نام سقراط، افلاطون، ارسطو و دیگر فیلسوفان 

آنان مورد بازخوانی،  یدگاههایدیشود و متکرار 

 یگیرد.متنسیق، بررسی و ارزیابی قرار 

 . طرح مسئله1ـ1

در مسئلۀ انگیزش بطورکلی دربارة عامل یا 

یشود که آدمی را به انجام عملی معواملی بحث 

انگیزد و بویژه بنحوة ارتباط میان خاص برمی

یشود. معوامل درونی یا ذهنی با اعمال توجه 

به بحث « نگیزش اخلاقیا»این مسئله در مورد 

یابد که انسان را یمدربارة عواملی اختصاص 

یدهد. در مباحث مبه انجام عملی اخلاقی سوق 

بصورت ویژه بنحوة ارتباط « انگیزش اخلاقی»

عوامل درونی مثل حکم اخلاقی، باور اخلاقی، 

یشود. مپرداخته « عمل اخلاقی»میل و نیت با 

برای انجام  آیا باور اخلاقی شرط لازم و کافی

عمل اخلاقی است یا عوامل غیرشناختی مانند 

میل برای برانگیخته شدن فاعل و انجام عمل 

ضرورت دارد؟ آیا عامل انگیزش نسبت به 

یشود و یا م، درونی محسوب «حکم اخلاقی»

 امری خارج از حکم و باور اخلاقی است؟

هدف اصلی این نوشتار، بررسی، تحلیل و 

درا دربارة انگیزش ارزیابی دیدگاه ملاص

اخلاقی است. روش پژوهش عمدتاً توصیفی 

تحلیلی همراه با مقایسه و ارزیابی نهایی است. ـ

ی اصلی مقاله را میتوان پرسشهابه این ترتیب، 

اینگونه بیان کرد: آیا ملاصدرا در مورد انگیزش 
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اخلاقی، دیدگاهی شناختی دارد؟ دیدگاه وی 

یا  در این موضوع، درونگرایانه است

برونگرایانه؟ از دیدگاه ملاصدرا باور، میل، 

نیت، اراده و عقل در انگیزش فاعل اخلاقی چه 

جایگاهی دارند؟ میان عوامل دخیل در صدور 

 فعل از فاعل، چه نوع ارتباطی وجود دارد؟

 . پیشینة تحقیق و جنبة نوآورانة آن2ـ1

پژوهشهای بسیاری دربارة مبادی و فرایند 

عقل عملی در فلسفۀ صدور فعل و نقش 

صدرایی وجود دارد که در آنها اشاراتی پراکنده 

به مسئلۀ مطرح در این مقاله دیده میشود، ولی 

بر اساس تتبع و تحقیق نگارنده، تاکنون بصورت 

خاص به موضوع انگیزش اخلاقی از دیدگاه 

 ملاصدرا توجه نشده است. 

 . مبادی انگیزش در دیدگاه ملاصدرا2

دگاه صدرالمتألهین در مورد برای بررسی دی

انگیزش اخلاقی و ترسیم الگوی آن، در وهلۀ 

نخست باید به نسبت میان مبادی فعل اختیاری 

و فرایند صدور عمل توجه نمود و سپس نقش 

نیت و دیگر عوامل  ،عواملی مانند عقل عملی

 را تحلیل کرد. 

ملاصدرا در آثار خود، دوگونه تبیین را 

یند صدور فعل از انسان دربارة انگیزش و فرا

 ،( تبیین مفهومی و ماهوی1مطرح کرده است؛ 

 ( تبیین وجودی و اشتدادی. 2

 . تبیین ماهوی دربارة مبادی فعل و انگیزش 1ـ2

ملاصدرا در تبیین ماهوی، به تفکیک میان 

یپردازد. او در ممبادی فعل و بیان ترتیب آنها 

 این تبیین )برغم ارائۀ خوانشهای گوناگون از

تعداد مراحل(، بیشتر از سبک و سیاق حکمای 

 سینا پیروی میکند. پیش از خویش، بویژه ابن

 . تفکیک ادراک از اراده1ـ1ـ2

مراحل درونی تحقق  المبدأ و المعادملاصدرا در 

رفتار در انسان را در دو مرحله خلاصه کرده 

( اراده. منظور از داعی، 2( داعی و 1است: 

فس یا طبع است که یء سازگار با نش تصور

شامل سه نوعِ علمی، ظنی و خیالی میشود 

(. بنظر میرسد او 1/214الف: 1381)ملاصدرا، 

در این تقریر، نفس تصور را دارای نقشی 

« داعی»یداند و بهمین دلیل آن را مانگیزشی 

)دعوت کنندة فاعل به انجام فعل( مینامد. به 

بیان دیگر، صرفِ تصور چیزی که بالطبع با 

یی برای ارادهیتواند مس ما سازگاری دارد، نف

بدست آوردن آن در ما ایجاد کند. بر اساس 

این تبیین از فعل ارادی، مراحل تحقق رفتار را 

 یتوان در دو مرحلۀ درونی خلاصه کرد:م

( داعی: تصور علمی، ظنی یا خیالی که 1

 نقش انگیزشی دارد.

برای انجام فعل  مؤکد( اراده: که شوق 2

 د. میشو

ملاصدرا در این طرح بصراحت اراده را از 

داعی )علم یا تصور( تفکیک کرده است. از 

دیدگاه وی، اساساً تفاوت ارادة انسان و ارادة خدا 

در همین است که در خدا اراده عین علم اوست، 

اما در انسان چنین نیست. خدا فراتر از هر نوع 
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کاستی و کثرت است و وجودی تام و فوق تمام 

ت و بهمین دلیل، نفسِ علم او به نظام خیر اس

)داعی(، با ارادة تحقق آن یکی است )همو، 

(. اما علم انسان غیر از 249ـ  250/ 1الف: 1389

اراده اوست و اراده نیز غیر از حرکت اعضاست. 

پس رابطۀ میان این مراحل، نوعی ترتب و تأثیر 

 علیّ است و نه رابطۀ عینیت.

ای فاعل، چگونه به اما ادراکات و باوره

انگیزش او برای انجام فعل منجر میگردد؟ راه 

تبیین این مسئله اینست که جایگاه این ادراکات را 

در ارتباط با فعل فاعل بررسی کنیم. از دیدگاه 

حکمت متعالیه، این ادراکات علت غایی فعل را 

یدهند. بنابرین، فاعل برای انجام فعل متشکیل 

از آن داشته باشد. این باید تصور یا شناختی 

تصور در میان علل اربعه نقش غایت را ایفا 

یکند و بهمین دلیل تقدم آن بر فعل، تقدم علیّ م

یرود میی که در مورد آن بکار هاواژهاست و 

 176: 1383است )سبزواری، « داعی»و « غرض»

(. بنابرین، ادراک و شناخت فاعل نسبت 175ـ 

 ریکی است.به غایت، امری شوق انگیز و تح

که  استعلت غایی همان غرض و هدفی 

یکند و م موجهصدور فعل را از ناحیۀ فاعل 

ینماید. در مبنابرین دلیل یا انگیزة او را ترسیم 

حکمت صدرایی با تفکیک میان دو معنای 

غایت، نقش انگیزشی ادراک )تصور فعل و 

یشود. غایت به متصدیق به فایدة آن( مشخص 

 : یرودمدو معنا بکار 

یشود و در م( امری که حرکت به آن ختم 1

 یشود.ممتعدی « الی»زبان عربی با 

یشود و م( امری که فعل بمنظور آن انجام 2

یشود )فیض ممتعدی « لام»در زبان عربی با 

 (.117ـ  118: 1375کاشانی، 

کاملاً روشن است که غایت بمعنای دوم آن، 

امری صرفاً شناختی نیست بلکه تصور و 

است که جنبۀ انگیزشی دارد و فاعل  تصدیقی

یدهد و بهمین دلیل مرا بسوی انجام فعل سوق 

)دعوت کننده و برانگیزاننده( « داعی»لفظ 

یرود. البته نقش انگیزشیِ مدربارة آن بکار 

 یتواند تصویر شود:مادراک به دو صورت 

( داعی بصورت تصور ظنی، خیالی یا 1

، فرایند علمی موجب اراده شود. در این تبیین

خلاصه  مرحلهصدور فعل اختیاری در دو 

 (.1/214الف: 1381میشود )ملاصدرا، 

( داعی در آغاز، شوقی در فاعل ایجاد کند 2

و سپس با اشتداد آن، عزم و ارادة فاعل باعث 

-شود. این تببین، طرحی سه مرحلهایجاد فعل 
یی در مبادی صدور فعل ترسیم میکند که به 

 پرداخت.توضیح آن خواهیم 

. تفکیک میل )شوق( از شناخت و اراده 2ـ1ـ2

 در مبادی افعال حیوانی

پس از بحث دربارة  شفا حاشیه برملاصدرا در 

منشأ علم و فعل خدا و یگانگی آنها در 

یدهد که این امر در مالوجود، توضیح واجب

مورد نفوس حیوانی زمینی متصور نیست، چرا 

ایر است. البته که مبدأ ادراک و فعل در آنها متغ

در مورد نفوس حیوانی، مبدأ فعل با مبدأ ادراک 

تناسب دارد. اراده و قدرت نطقی از جنس 

ادراک عقلی است. کسی که پیرو ادراک عقلی 
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است، ارادة عقلانی دارد و بر اساس آن به 

انجام کارهای نیک و عبادات عقلی میپردازد. 

در مقابل، شخصی که از ادراک وهمی 

است، به انجام کارهای مناسب با آن برخوردار 

یزند. میعنی ارضای شهوت و انتقام و ... دست 

 پس مبادی فعلِ ناشی از قدرت چنین است:

تصدیق و اعتقاد  ←تصور  افعال انسانی:

اشتداد و اجماع  ←اراده انسانی  ←عقلی 

 صدور فعل ←جزمی 

تصدیق و اعتقاد  ←تصور  افعال حیوانی:

اشتداد  ←وانی میل )شوق( حی ←وهمی 

 صدور فعل ←شوق )اجماع جزمی( 

در انسان رئیس قوای فعلیه، عقل عملی و 

پس از آن اراده است، اما در حیوان رهبر قوای 

ادراکی، وهم است و شوق بر قوای فعلیه 

ریاست دارد. بنابرین برخلاف توهم برخی که 

که پس از  انددانسته مؤکداراده را همان شوق 

ملاصدرا بر تفاوت شوق  یشود،مشوق حاصل 

 (.742/ 2الف: 1382و اراده تأکید دارد )همو، 

برای تحقق علت تامۀ فعل اختیاری، افزون بر 

عامل شناختی )نطق و تخیل( و عامل گرایشی 

)میل و شوق( باید عامل سومی در کار باشد و آن 

اراده یا اجماع است. بدون نیروی اراده، قوای 

تحقق فعل را ضرورت مدرکه و شوقیه نمیتوانند 

بخشند. البته اراده )اجماع( تابع باور )اعتقاد( است 

و از آن سرچشمه میگیرد. همچنین باورها یا 

اعتقادات انسان همگی از یک سنخ نیستند، بلکه بر 

 اساس منشأ آنها اقسام گوناگون دارند:

( باور بدیهی: اعتقادی است که در آن صرف 1

صدیق به رابطۀ تصور موضوع و محمول، موجب ت

 میان آنها شده و نیازی به اقامۀ دلیل نیست.  

( باور نظری: اعتقادی است که در آن برای 2

تصدیق نسبت میان موضوع و محمول علاوه بر 

 تصور آنها، تفکر و اقامۀ دلیل لازم است. 

( باور وهمی: اعتقاد حاصل از قوة وهم و 3 

 تابع تخیل امری شهوانی و غضبی است.

ترتیب اراده در هر نوع از باور، برگرفته بدین

 و متناسب با آن است.
فاعلم أنّ هذه القوى المقارنة للنطق و التخيل 

كونها مبدأ  یناقصة ف یإذا خلّيت بأنفسها فه
ء آخر غير تامة إلا إذا یش یتغيير لشیء ف

 صارت مقرونة إما بإرادة منبعثة عن اعتقاد و
يه إذا كان طرفل یتابع لتصور عقل یعقل ىرأ

 ، أو لفكرة عقلية إذا كان نظريا  الاعتقاد بديهيا  
تابع لتخيل  یأو بإرادة منبعثة عن اعتقاد وهم

 (.741)همان:  یأو غضب یأمر شهوان
یشود که اراده نه معلت تامه فعل زمانی محقق 

جزمی باشد که  ةفقط در حد تمایل، بلکه اراد

دید یشود. در این مرحله، شوق شماجماع نامیده 

شهوی و غضبی همراه باور است و ارادة مخالف 

آن وجود ندارد. در اینصورت فعل و انجام فعل، 

ناپذیر است و عضلات برای قطعی و تخلف

 آید )همانجا(.یمانجام آن بحرکت در

تفکیک میل )شوق( از شناخت و اراده  .3ـ1ـ2

 در مبادی افعال انسانی

هیات ال ملاصدرا در موضع دیگری از حاشیه بر
 ، مبادی فعل اختیاری را چنین برشمرده است:شفا

نفس حیوانی )با قوة وهمی یا  افعال حیوانی:
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داشتدا  

قوة  ←تصور فایده و تصدیق آن  ←خیالی( 

 أوتار ←قوة فاعلۀ محرکه  ←شوقیه )باعثه( 

 اعضا ←

نفس عاقله )با قوة عقل : یافعال انسان

قوة  ←تصور فایده و تصدیق آن  ←عملی( 

أوتار  ←قوة فاعلۀ محرکه  ←ثه( شوقیه )باع

 (.1037اعضا )همان:  ←

ملاصدرا در این موضع، تأکید زیادی بر 

تفاوت اراده و شوق ندارد و تنها تفاوت در 

مبادی فعل ارادی انسان و حیوان را به نفس و 

قوای آن )قوة وهمی، خیالی و عقلی( 

و  اسفار یگرداند. این درحالیست که او درمبر

فکیک میان ارادة خدا و ارادة ضمن بحث از ت

یی از افعال ارادی انسان ترسیم انسان، شاکله

 یتوان آن را چنین خلاصه کرد: میکند که م

تصدیق به فایدة آن )تصدیق  ←تصور فعل 

       شوق ←ظنی، جهلی، خیالی یا علمی( 

/ 6الف: 1381)همو، قوة محرکه  ←اراده )اجماع( 

 (.355ـ 356

اراده در انسان، امری بالاتر از مرحلۀ اجماع یا 

قوة شوقیۀ حیوانی است. نیروی شوق حیوانی به 

. مبدأ اراده در شودیمشهوت و غضب منشعب 

انسان، عقل عملی است اما در غیر انسان، اراده، 

چیزی جز شدت یافتن قوة شوقیه نیست. عقل 

نظری و عملی در انسان همانند قوة مدرکه و 

ن از حیث حیوانیت او( محرکه در حیوان )و انسا

و میل محرک  شودیماست. میل او، اراده نامیده 

، شهوت شودیمشهوی در عین آنکه اراده خوانده 

؛ عقل عملی نیرویی است که شودیمنیز نامیده 

 ؛که باید انجام شوند کنداموری را استنباط  تواندیم

اموری که انسان در معاش و معاد به آنها نیاز دارد. 

از  نترییپال قوایی که از لحاظ مرتبه، همچنین، فع

عقل عملی قرار دارند، در زمرة افعال حیوانی است 

 آید. و کار فکری )عقلانی( به شمار نمی

که تعدد مبادی  کندیمملاصدرا در ادامه بیان 

افعال ارادی، مربوط به انسان و حیوان است. در 

زیرا ذات  شودینممورد خدا، اصولًا شوقی تصور 

هرگونه کثرت، دواعی خارج از ذات و او از 

انفعال و ابتهاج از غیر، برتر است. همچنین، خدا 

دارای محبت نسبت به ماسوای خویش  توانینمرا 

دانست؛ او مبتهج لذاته و بذاته است و حصول 

دیگر خیرات و ابتهاجات بشکل فعل، از نوع 

ابداع و افاضه است و نه انفعال و اتصاف و 

 (.استحصال )همانجا

 آفرینی فکر و خیال در ایجاد شوق. نقش4ـ1ـ2

در ضمن مباحث  شرح هدایه اثیریهملاصدرا در 

، مراحل «علت غایی برای فعل عبث»مربوط به 

که  کندیمیی مطرح تحقق حرکت ارادی را بگونه

 به این صورت خلاصه کرد: آنها را توانیم

فکر و تخیل )صورت موافق در عقل یا 

قوة  ←ده )اجماع( ارا ←شوق  ←خیال( 

 محرک عضلات

در این طرح به مبدأ تصور موافق یعنی تفکر 

آفرینی این دو یا خیال نیز اشاره شده و نقش

قوه در تشکیل تصویر انگیزشی مورد توجه 

(. 50ـ  53/ 2: 1393قرار گرفته است )همو، 

نیز آمده است، با این  سفارأهمانند این طرح در 

فق در خیال یا عقل که وقتی تصویری موابیان 
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، قوة شوقیه بدون هیچ ارادة پیشین بنددیمنقش 

، یعنی تصور دهدیمآن را بسوی اجماع حرکت 

(. 273/ 2الف: 1380)همو، شودیمباعث شوق 

این امر نظیر صدور موجودات از فاعل و مبدأ 

اول )خدا( است، زیرا در آن مورد نیز تصور 

و  شودیمنظام اعلی باعث صدور موجودات 

 یازی به شوق و بکارگیری ابزار نیست.ن

 . تفکیک عقل عملی و شوق5ـ1ـ2

مبادی درونی « تفسیر سورة یس»ملاصدرا در 

 : دیکنمفعل ارادی را چنین تصویر 

با توانایی و  تواندیم( تصور: درک امری که 1

موجود شود و تصدیق به سودمندی و  کنشها

سازگاری یا زیان و ناسازگاری آن امر با طبع 

 است.م

( شوق: توجه درونی و ذاتی به چیزی است 2

. مبدأ شوق، نیرویی حیوانی ستا رغبتکه مورد 

است که دو جنبه دارد: الف( شهوی )برای جذب 

 سود(، ب( غضبی )برای دفع زیان(.

( عزم: نیرویی درونی، شامل دو جنبه 3

. دنشویماست که اراده و کراهت نامیده 

آن « تنفیذ» و« تصمیم شوق»ملاصدرا آن را 

 (.352/ 7: 1390میداند )همو، 

به این ترتیب، سه قوه در تحریک اعضای بدن 

برای انجام فعل نقش دارند. ملاصدرا قوة شوقیه را 

، و عقل عملی و وهم «قوای محرکۀ فاعلی»رئیس 

میداند. جایگاه این قوه « قوة مدرکۀ باعثه»را رئیس 

. نیروی پس از قوة شوقیه و قبل از قوة فاعله است

مدرکۀ باعثه )عقل عملی و وهم( اراده و کراهت 

. در انسانی که اهل خیر و سعادت شودیمنیز نامیده 

است، عقل عملی نیروی خیال و وهم را 

و مسئول انتخاب و  آوردیماستخدام دربه

. در مقابل، کسی که اهل شودیمتصمیمگیری 

شقاوت است، نیروی وهم بر او حاکم شده و فعل 

یابد با انتخاب نیروی وهم در او تحقق میمطابق 

 (.352ـ  353)همان: 

 انگیزشی خواطر و رغبت. نقش6ـ1ـ2

ملاصدرا بیان دیگری نیز از مراحل فرایند 

صدور افعال ارائه کرده که شامل چند مرحله 

 است:

خواطر: قلب حقیقی، نفس ناطقۀ آدمی ( 1

ی گوناگون صورتهااست که پیوسته اصناف آثار و 

یبندد. ورودی این میی در آن نقش نند آیینههما

و آثار، حواس ظاهری یا حواس باطنی  صورتها

است. مقصود از باطن، نیروی خیال، شهوت، 

غضب و خلقیات آدمی است. بنابرین هنگامی که 

یشود، اثری در قلب بر مچیزی با حواس درک 

یگذارد. همچنین هیجانهای حاصل از مجای 

اتی در قلب آدمی دارد. شهوت و غضب نیز تأثیر

این آثار بصورت خیالات در قلب آدمی باقی 

یماند و قوة متخیله دائماً از صورتی خیالی به م

صورت دیگر و از حالی به حال دیگر منتقل 

یشود. بهمین دلیل، باطن آدمی در معرض تبدل م

نمایی دائمی آنها قرار و خیالات و چهره صورتها

ینامیم، چرا که م« خواطر»میگیرد. ما این صورتها را 

 یکنند.مدائماً به ذهن ما خطور 

یی تحریکی و جنبه( رغبت: خواطر 2
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یشوند. مانگیزشی دارند و باعث میل و رغبت 

یی است که در موارد دیگر مرحلهرغبت همان 

 یشود.مشوق نامیده 

( عزم: رغبت بنوبۀ خود، علت اراده و 3

 محرک عزم است. 

آورده و نیت، دنبال ( نیت: عزم، نیت را ب4

آورد. در اینجا نیت در یماعضا را به حرکت در

حکم نزدیکترین عامل به قوة فاعله و محرک 

 (. 352عضلات و اعضاست )همان: 

طرحوارة این تقریر از مبادی فعل ارادی را 

 یتوان اینگونه ترسیم نمود:م

نیت  ←عزم  ←رغبت  ←خواطر 

 )محرک اعضا(

، خواطر و افکار را لمعادالمبدأ و املاصدرا در 

حاضرترین اسباب و مبادی افعال در قلب آدمی 

میداند. خواطر و افکار از سنخ ادراکات و علوم 

هستند. این ادراکات بطور پیوسته در قلب وارد 

یگردند و رغبت را تحریک نموده مشده و تجدید 

انگیزند. خواطر بنوبۀ خود به دو یمو اراده را بر

ند: الف( خواطر محمود که یشومدسته تقسیم 

« الهامات»یدهند و مآدمی را به خیر سوق 

یشوند، ب( خواطر مذموم که انسان را مخوانده 

 نام دارند« وساوس»انگیزند و یمبه انجام شر بر

 (.328/ 1الف:1381)همو،

با ذکر مثال،  الغیبمفاتیحدر  صدرالمتألهین

یقتر از مبادی انگیزشی فعل ارادی دقگزارشی 

 ائه داده که شامل چند مرحله است:ار

( خاطر )حدیث نفس(: صورت علمی 1

یشود. مثلاً تصویر زنی ماست که بر قلب وارد 

یکند و او فکر میکند که مبه ذهن انسان خطور 

یی که گونهآن زن در پشت سر وی قرار دارد، ب

یبیند. نام دیگر این ماگر به پشت برگردد او را 

را در این مرحله مرحله، حدیث نفس است، زی

 یگیرد.مگویی گفتگویی با نفس صورت 

( هیجان رغبت )میل طبیعی(: صورت 2

انگیزد که یمعلمی )خاطر( در انسان رغبتی بر

به آن زن بنگرد. در حقیقت، هیجان رغبت 

همان جنبش شهوت در طبع آدمی است که 

شوق نام دارد. این شوق زاییدة خاطر )صورت 

 یشود.منیز نامیده « میل طبیعی»علمی( است و 

( حکم قلب: نفس یا قلب آدمی در این 3

یکند که نگاه کردن به آن زن ممرحله حکم 

یتوان مقدمۀ مکاری شایسته است. این مرحله را 

نیت یا همت دانست، زیرا طبع و میل در وهلۀ 

نخست باید صوارف و موانع را کنار زند تا 

همت و نیت را برانگیزد. بعنوان مثال گاهی 

یشود که به آن زن نگاه مشرم یا ترس باعث 

نکنیم. البته زدودن صوارف و موانع گاهی با 

یگیرد و گاهی با سرعت. به مکندی صورت 

یشود و مهرحال این حکم از سوی عقل صادر 

آن را اعتقاد یا باور میدانیم. مرحلۀ اعتقاد یا 

ینامد، مباور که ملاصدرا آن را حکم قلب 

 مرحلۀ خاطر و میل است.یی پس از دو مرحله

( تصمیم، عزم و جزم نیت: این مرحله را 4

ینامیم. البته گاهی همت منیز « قصد»و « همت»

یف دارد اما هنگامیکه قلب بصورت ضعمبدئی 

علمی )خاطر( بیشتر توجه کند و حدیث نفس 

یی ارادهاو بطول انجامد، همت شدت یافته و به 
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ۀ جزم جزمی بدل میشود. وقتی فاعل به مرحل

رسید، به انجام فعل مبادرت میکند و مرتکب 

یشود، مگر آنکه امری عارض شود که از مآن 

انجام عمل باز ایستد و به آن التفات نکند، یا 

مانعی انجام عمل را برای او ناممکن سازد 

 (. 1/356: 1386)همو، 

بنابرین پیش از انجام عمل با جوارح 

 د دارد:ظاهری، چهار حالت درونی و قلبی وجو

( میل )شوق( 2) ←( حدیث نفس )خاطر( 1)

( همت )قصد، 4) ←( اعتقاد )حکم قلب( 3) ←

حرکت اعضای بدن برای  ←اراده نیت، جزم( 

 انجام عمل

در این طرح، حدیث نفس یا خواطر 

ی علمی(، بطور قطع نقشی انگیزشی صورتها)

و تحریکی دارند، زیرا آدمی را بسوی عملی 

مین دلیل این مرحله یدهند. بهمخاص سوق 

یشود، زیرا درست است منامیده « مدرکۀ باعثه»

که حدیث نفس امری شناختی و ادراکی است 

یشود و در ماما موجب انگیزش و انبعاث فاعل 

 یکند.ماو میل ایجاد 

تأمل در تقریرهایی که تاکنون از دیدگاه 

ملاصدرا از انگیزش ارائه شد، نشان میدهد که 

اوت مبادی فعل انسان با فعل او با تأکید بر تف

های فرایند صدور فعل را از هم خدا، حلقه

ها را امکانی یا تفکیک کرده و رابطۀ میان آن

غیرضروری میداند. اما توجه به مبانی خاص 

حکمت متعالیه راه را برای تبیینی دیگر از 

تبیین »انگیزش میگشاید که میتوان آن را 

 نامید.« اشتدادی»یا « وجودی

. تبیین وجودی و اشتدادی دربارة مبادی 2ـ2

 فعل و انگیزش

ملاصدرا در این نوع از تبیین، ارتباط وثیق میان 

مبادی تحقق فعل را از نوع تشکیکی میداند و 

یبیند. اصول و مبانی نمآنها را جدا از یکدیگر 

تبیین اشتدادی او از انگیزش را میتوان در چند 

 نکته مورد توجه قرار داد:

 عدم تباین میان شوق، ادراک و اراده .1ـ2ـ2

مبادی افعال اختیاری را  المبدأ و المعادملاصدرا در 

( قوة خیال و وهم )در 1یکند: مچنین تقریر 

( قوة شوقیه 2حیوان( و عقل عملی )در انسان(، 

( قوة 3که رئیس قوای محرکه فاعلی است، 

مبدأ عزم و اجماع، یعنی اراده و کراهت. قوة 

با ادراک و هم با اجماع متفاوت شوقیه هم 

یکنیم، اما ماست، زیرا گاهی چیزی را درک 

شوقی نسبت به آن نداریم و گاهی به چیزی 

یکنیم )همو، نمشوق داریم اما آن را اراده 

 (.389الف: 1381

در ادامه، بر عدم تباین میان شوق و اراده او اما 

یتوان تحلیلی وجودشناختی میکند و این را متأکید 

اشتدادی دانست. تحلیل وجودی و اشتدادی  و

ـ تمایزها و در مقابل تحلیل ماهوی و مفهومیـ

را با اصل اشتداد و تضعف یا تشکیک  تفاوتها

»... یگوید: میدهد. ملاصدرا در اینباره متوضیح 

درست آنست که تفاوت میان شوق و اراده، تنها 

به شدت و ضعف است، چراکه گاهی شوق 
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با شدت یافتن به عزم و اراده بدل ضعیف است اما 

« سان، اراده و عزم، کمال شوق استیگردد. بدینم

 )همانجا(.

این نگاه در مورد قوای مدرکه و محرکه نیز 

مطرح است. ملاصدرا قوای نفس را در عین 

یداند که با نفس نیز متمایز دارای نوعی وحدت 

 یگانگی دارند:
يع المدركة جم یو الحق عندنا أن النفس ه

المحركة  یالإدراكات بجميع المدركات، و ه
بجميع الحركات الطبيعية و الإرادية؛ و هذا 

وجوب توسط هذه القوى المتعددة  یلايناف
بعضها من باب الإدراك و بعضها  یالمتخالفة الت

 (.75/ 8: 1383)همو، من باب التحريک 
بنابرین همۀ قوای ادراکی )شناختی( و 

در عین آنکه جدا از تحریکی )انگیزشی( نفس، 

یکدیگرند، بدلیل وحدت نفس، عین یکدیگر 

هستند. در این رویکرد نباید مراحل صدور فعل 

را از یکدیگر جدا کرد و در نتیجه باید گفت 

مرحلۀ شناخت فاقد انگیزش و مرحلۀ انگیزش 

 )محرکه، باعثه( خالی از شناخت )مدرکه( نیست.

را  صدرالمتألهین مبدأ واقعی و حقیقی فعل

یکند و نفس با حفظ مراتب و منفس معرفی 

یابد. علت یمقوای خود، در فعل تجسم 

هرچند  ؛نفس اوست ،حرکات اختیاری انسان

این امر با واسطۀ قوای نفس صورت میگیرد. 

اگر حرکت اختیاری، فعلی حیوانی باشد، علت 

ال به آن نفس حیوانی است که با قوة وهم و خی

اما  یپردازد.متصور، تصدیق، شوق و تحریک 

اگر حرکت اختیاری، فکری باشد، این نفس 

عاقله است که بوسیلۀ عقل عملی )که رئیس 

مدرکه و محرکه در انسان است( تصور،  قوای

تصدیق، شوق، تحریک و در نهایت عمل را 

ترتیب مبدأ حقیقی افعال تحقق میبخشد. بدین

و اراده با عبور از ذات ارادی، ذات آدمی است 

نفس و قوای آن در عالم خارج بصورت فعل 

یگردد. ملاصدرا این ویژگی مارادی مجسم 

آدمی را بدلیل آفرینش او بر صورت خداوند 

 یداند.مرحمان 
إن الإنسان لكونه مخلوقا  علی صورة الرحمن 
لا يصدر عنه فعل خارجي أو حركة خارجية 

ذاته و يقع له بالقصد إلّا و ينشأ مبدؤه من 
المرور علی سائر مراتبه و قواه المتوسطة بين 
النفس و بين مظهر أفعالها و آلة تحريكاتها 

 (.340ـ  341ب:1381)همو، 

 اندگرفتهبنابرین، همانگونه که برخی نتیجه 

مراحل صدور فعل از منظر ملاصدرا نباید 

ی متباین و جداگانه در نظر هاحلقهبصورت 

اند و به هم پیوسته هاحلقهاین گرفته شود، بلکه 

در یکدیگر تداخل دارند و همگی با اندراج در 

وحدت و بساطت نفس یگانگی و وحدت 

یابند. از این منظر هرچند عبارات ملاصدرا یم

طرحی سینوسی از مراحل صدور فعل را به ذهن 

یکند اما با توجه به مبانی و نیز تصریحات مالقاء 

هومی و ماهوی، وحدتی او، باید بجای تباین مف

تشکیکی و وجودی میان آنها ترسیم کرد )وفائیان 

 (.14: 1396و فرامرز قراملکی، 

 . هویت بسیط نفس و انگیزش2ـ2ـ2

از نظر ملاصدرا آنچه وظیفۀ انگیزشی در آدمی 



 

 59 درون گرایی اشتدادی و انگیزش اخلاقی در فلسفۀ عمل از دیدگاه ملاصدرا
 

یکند، جزء خاص یا نیرویی جداگانه از مایجاد 

آدمی نیست، بلکه این نفس است که )هم در 

م در افعال( در سیر و حرکتی ادراکات و ه

تشکیکی از ذات خود تا مرتبۀ حواس و آلات 

آید و بالعکس از مرتبۀ طبیعت و بدن، یمپایین 

اعتقاد او، نفس به مرتبۀ عقلی صعود میکند. به

یی برخوردار از چنان وسعت و گسترة وجودی

است که در عین حفظ بساطت، در مراتب و 

این ویژگی از  یشود ومشئون گوناگون متجلی 

یگردد )ملاصدرا، مهویت نورانی آن ناشی 

 (.644ـ  645/ 2الف: 1381

بنابرین، این هویت واحد و بسیط نفس 

یتوان افعال را به آن نسبت داد. در ماست که 

پرتو این رویکرد، انگیزش بطورکلی و انگیزش 

اخلاقی بصورت خاص، محصول هویت یگانۀ 

 نفس است:
مام هذه القوى كلها لا أن النفس الإنسانية ت

كما ذكره أنه ليس و لا واحد منها هو النفس 
له هذه القوى  ىء الذیالإنسانية بل الش

 (.112ج: 1382)همو، 
از دیدگاه ملاصدرا تنها کسانی که حقیقت 

، میتوانند اندنمودهوجود و اطوار آن را درک 

حقیقت رابطۀ میان نفس با قوا و افعال آن را 

ر و تعدد قوا بدلیل تعدد وسایل و درک کنند. تکث

افعال و انفعالات آن در عالم طبیعت و حس 

است، زیرا این عالم، عالم تفرقه، تزاحم و انقسام 

است. اما باید توجه داشت که همۀ اینها در ذات 

نفس، با وصف وحدت و یگانگی جمع هستند. 

 ؛هیچکس در مورد هویت یگانۀ خود شک ندارد

یی میداند که همۀ نفس یگانه انسان خود را دارای

 .یشودمکارهای منسوب به وی، از آن صادر 
ان كل شخص من الإنسان له هوية واحدة و 
نفس واحدة، منها تصدر جميع الأفعال 
المنسوبة إليه. و مع ذلك لا شبهة أيضا لمن له 

لابد أن  یتدرب في الصناعة أن الحاكم الحس
م يكون من باب الحس و المحسوس، و الحاك

الخيالي لابد أن يكون مرتبته مرتبة القوة 
الخيالية، و الحاكم العقلي العملي لابد أن 
... فثبت من  يكون مرتبته مرتبة المجرد ذاتا 
هذا أن النفس تنتقل انتقالا  جوهريا  من طور 

 (.112ـ  113)همان: إلی طور 
یی از مراتب خود، مرتبهبنابرین نفس در هر 

 سب با آن مرتبه را دارد.ادراکات و افعال متنا

 . سریان علم، شوق و اراده در سراسر وجود3ـ2ـ2

ملاصدرا بر اساس مبانی و اصول حکمی خود 

یژگیهای وجود وحیات، علم، قدرت و اراده را 

یداند. بنابرین همانگونه که حیات در همۀ م

موجودات سریان و جریان دارد، علم، شوق، 

ری و جاری قدرت و اراده نیز در همۀ آنها سا

مندی از است. هر موجودی برحسب بهره

یی از وجود دارای حیات، شعور، عشق، مرتبه

 شوق و اراده است.
نحن قد بينّا مرارا  أن الحياة سارية في جميع 
الموجودات لسريان الوجود فيها لأنا بينّا أن 
الوجود حقيقة واحدة هي عين العلم و القدرة 

ود بدون طبيعة و الحياة و كما لا يتصور موج
الوجود مطلقا  فكذا لا يتصور موجود لا يكون 

 (.199ب: 1380)همو، له علم و فعل 
این مبنای وجودشناختی، خود را در تحلیل 
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یدهد. ملاصدرا مفرایند صدور فعل نیز نشان 

یکند که علم، اراده، شوق و میل، متصریح 

حقیقتی واحد دارند که در هریک از عوالم 

خاصی متناسب با آن عالم  چهارگانه بصورت

یشوند. مثلًا اگر محبت در مرتبۀ عالم مآشکار 

وحدت و عینیت « حکم»و « قضیه»عقل باشد، با 

دارد و در عالم قضای الهی چنین است. در مقابل، 

اگر محبت در عالمِ نفس ظاهر گردد، عین شوق 

است و اگر در عالم طبیعت یافت شود، با میل 

 (.232ـ  233ب: 1381یکی است )همو، 

به این ترتیب، مراحل تصور، تصدیق، شوق و 

یتوان برخی از نماراده از یکدیگر جدا نیستند و 

آنها را مرحلۀ ادراکیِ صرف و برخی را انگیزشیِ 

محض دانست. در تحلیل وجودی، هریک از این 

مراحل بنحوی در دیگری حضور دارد، اما در 

ه تحلیل مفهومی و ماهوی به معنایی جداگان

 یشوند.ممنظور و به نامی خاص خوانده 

 . عقل عملی و انگیزش4ـ2ـ2

در مورد نقش و جایگاه عقل عملی در حکمت 

مختلفی وجود دارد که دلیل  یلهایتحلمتعالیه، 

عبارات متفاوت و گوناگون از  آن، وجود

یداند م. او عقل عملی را قوة فعاله ملاصدراست

کلُّ نفسٍَ معَهَا وجاءتَ »در آیۀ « سائق»و آن را با 

یداند م( منطبق 21)سورة ق/ « سائقٌ و شهَیدٌ

بر نقش « سائق»(. تعبیر 2/830: 1386)همو، 

انگیزشی و تحریکی عقل عملی دلالت دارد و 

عقل عملی از آن جهت که با بکارگیری فکر و 

تأمل، آدمی را به انجام کارها هدایت میکند، با 

ست. برخلاف این تعبیر قرآنی تطبیق داده شده ا

عقل نظری که روی به بالا و مبادی برتر دارد، 

عقل عملی به تدبیر امور بدن و انجام افعال توجه 

 (. 290ـ 291ب: 1382دارد )همو، 

« قوة عدالت»همچنین، ملاصدرا عقل عملی را 

ینامد. در مقابل عقل نظری که در مقام مشاوری م

دهندة عقل عملی مجری و انجام ؛دلسوز است

ورات عقل نظری است. او دو قوة غضب و دست

شهوت را همانند اسب و سگ برای شکارچی 

یکند، که برای شکار باید به فرمان عقل متوصیف 

(. در این 111ـ  113ج: 1382باشند )همو، 

تصویر، عقل عملی نقش تدبیر و تحریک را بر 

 عهده دارد و اراده و عدالت از شئون آن است. 

ر مواضعی برای عقل حال ملاصدرا دبا این

عملی، نقشی ادراکی در نظر گرفته است؛ 

اعتقاد او در حالیکه قوة عقل بعنوان مثال، به

نظری تصورات و تصدیقات کلی را درک 

یکند و حق و باطل او را بنحو کلی استنباط م

ینماید، وظیفۀ عقل عملی اینست که از م

تفکرات و تأملات بهره بگیرد و به مصادیق 

افعال بصورت جزئی دست یابد  حسن و قبح

همچنین، در مقابل  (.239ـ240: ب1382)همو، 

عقل نظری که ادراک معقولات را برعهده دارد، 

ل عملی آنست که بمقتضای تفکر و کار عق

یتّ در موضوعات صناعات تصرف نماید و رو

افزون بر این، شناخت و تمییزِ خیر و شر را نیز 

 (. 241ـ  242ب: 1382دار است )همو، عهده

از دیدگاه ملاصدرا عقل عملی صرفاً قوة 

عامله نیست، بلکه او نوعی ادراک جزئی و 

یدهد. بر این اساس ماستنباط را به آن نسبت 
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 شاید بتوان گفت عقل نظری ملاک علم اخلاق

و عقل عملی مبنای ملکات اخلاقی. در  است

یتوان حلقۀ واسط میان منتیجه عقل عملی را 

ای شوقیه و محرکه دانست که عقل نظری و قو

هم نقش شناختی دارد و هم نقش انگیزشی. 

به  ،عقل عملی البته برخی از نقش انگیزشی

اقتدار آن بر قوای شوقیه و محرکه تعبیر 

اند که ناظر بر ارتباط آن با اراده است کرده

 (.33: 1385)جوادی، 

خواه صرفاً  دیگر اینکه، عقل عملی ـ ۀنکت

ر نظر گرفته شود و خواه علاوه مبدأ انگیزشی د

ـ بر تحریک، نقش ادراکی برای آن منظور گردد

نسبتی دو سویه با عقل نظری )شناختی( دارد؛ از 

یپذیرد و تابع آن است و از میکسو از آن تأثیر 

یگذارد. مسوی دیگر، بر فعالیت ادراکی آن تأثیر 

بنابرین، اگرچه عقل عملی خادم عقل نظری 

قل عملی و اراده بر قوای غضب است اما تسلط ع

یی مناسب برای تعالی و ارتقای و شهوت، زمینه

یکند. اگر تعامل میان این دو معقل نظری فراهم 

نیرو ادامه یابد و نفس به کمال عقلی برسد، 

یشود، تا مموجب بینیازی از ادراکات و اعمال 

 یشوند.مجایی که این دو نیرو یکی 

 . تحلیلهای نهایی3

سمت سعی میکنیم با توجه به تبیینهای در این ق

نوین دربارة مسئلۀ انگیزش در فلسفۀ اخلاق، 

از موضع ملاصدرا در اینباره  شناخت بهتریبه 

 دست یابیم.

 . رویکرد شناختی ملاصدرا به انگیزش1ـ3

نظریات گوناگون در مورد انگیزش را میتوان به 

دو دستۀ کلی تقسیم نمود: برخی از نظریات 

عامل شناختی را در  ـدیدگاه افلاطون مانندـ

تقدم و سهم  یدانند، یا برای آنمانگیزش کافی 

(. در مقابل، 110: 1380)افلاطون، قائلندبیشتری 

یورزند. مبر عوامل غیرشناختی تأکید  دیگر برخی

آگاهی »عامل شناختی عمده در انگیزش اخلاقی، 

فاعل به حسن فعل یا « باور اخلاقی»یا « اخلاقی

ین عامل مهمتروم انجام آن است. در مقابل، لز

« کشش»یا « میل»غیرشناختی در انگیزش اخلاقی 

ین فیلسوفی که معروفترفاعل به انجام فعل است. 

بر نقش انگیزشیِ امیال و احساسات در انگیزش 

اخلاقی تأکید کرده و نیروی شناختی یا باور 

یداند، هیوم است ماخلاقی را خادم عواطف 

(Hume, 1978: p. 413از دیدگاه او .)،  باورها و

سایر حالاتِ شناختیِ فاعل، قدرت برانگیختن یا 

تحریک فاعل به انجام فعل را ندارند و فقط 

آگاهی لازم در مورد شرایط ارضای میل را در 

یدهند. تأثیر دیدگاه هیوم باعث ماختیار فاعل قرار 

شده که از نظریات شناختی و غیرشناختی در 

گیزش به نظریاتِ هیومی و ضد هیومی زمینۀ ان

البته اگر  .(Barry, 2007: p. 231) تعبیر شود

دخالت میل را در تحقق فعل بپذیریم، اما آن را 

قرار در طول باور اخلاقی و از پیامدهای آن 

ایم. بنابرین یی شناختی ارائه کردهدهیم، نظریه

شاید بتوان دو نظریه دربارة میل و نقش انگیزشی 

 آن ارائه کرد:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10677-007-9074-6#auth-Melissa-Barry
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 علت بازدارنده

 )مستقل و در عرض باور(

 انگیزش

( نظریۀ شناختی: باور )آگاهی از 1

 خواستن  ←میل                  موقعیت(

               ( نظریۀ غیرشناختی: میل2

 خواستن ←دهنده به میل( باور )جهت

یدگاه ملاصدرا دربارة انگیزش، بطور قطع د

دیدگاهی شناختی است. در تبیین یادشده )در 

نقش انگیزشی مربوط به آگاهی یا  ،(1ـ1ـ2

باور است که از آن به داعی تعبیر شده است. 

در تقریرهای ماهوی دیگر نیز اگرچه ملاصدرا 

به نقش مرحلۀ میل در انگیزش تصریح دارد اما 

شناخت و مترتب بر آن چون میل را حاصل 

یی دانسته، باز هم دیدگاه وی را میتوان نظریه

شناختی به شمار آورد. ملاصدرا در تبیین 

وجودی نیز رویکردی شناختی به انگیزش 

دارد، زیرا شوق و اراده را همراه )و بلکه متحد( 

 با شناخت و ادراک میداند.

 . رویکرد درونگرایانه ملاصدرا به انگیزش2ـ3

فۀ عمل و فلسفۀ اخلاق، نظریاتی که در فلس

باور را دارای نقش انگیزشی لازم و کافی برای 

نامیده « درونگرایانه»یدانند، مبرانگیختن فاعل 

هایی که باور را یهنظرمیشوند. در مقابل، از 

اند و میل را نیز شرط لازم ولی غیرکافی دانسته

یدانند، به مدر برانگیختن فاعل ضروری 

تعبیر میکنند. بر این « برونگرایانه»دیدگاههای 

اساس برونگرایی به این معناست که انگیزش 

در امری بیرون از باور یعنی میل، ریشه دارد 

(Pantazatos, 2007: p. 95 .) در واقع، مقصود

 درونگرایی انگیزشی»از درونگرایی و برونگرایی، 

برونگرایی »و در مقابل « دربارة باورهای اخلاقی

 ,Smith) است« دربارة باورهای اخلاقیانگیزشی 

1994: pp. 72-76 اما باید توجه داشت که .)

ی درونگرایی و برونگرایی همیشه به این هاواژه

یروند. برای نمونه، بیشترِ نویسندگان، نممعنا بکار 

دیدگاه هیوم یا نظریه باور ـ میل را درونگرایی 

 (.34: 1391ناوتن،  یدانند )مکم

ا در هر دو تبیین ماهوی و دیدگاه ملاصدر

وجودی را میتوان درونگرایانه دانست. در تبیین 

نقش انگیزشی در آگاهی یا باور اخلاقی  ،ماهوی

نیز  خلاصه میشود و یا به میل بازمیگردد و آن

معلول باور است. در تبیین وجودی نیز تمام فرایند 

صدور فعل، دارای وحدت تشکیکی است و با 

فس با قوای ادراکی و تحریکیِ اندماج در وحدت ن

 آید. آن، امری درونی به شمار می

 . درونگرایی حداکثری و حداقلی 3ـ3

یتوانند بگویند دیدگاه و رأی اخلاقی مدرونگرایان 

مشتمل بر باور یعنی امری شناختی است که در 

همان حال نقشی انگیزشی و تحریکی نیز دارد. بر 

حرک همین اساس صرف آگاهی یا شناخت، م

فاعل بسوی انجام فعل است. در این دیدگاه، چون 

انگیزش به امری در درونِ نظر و دیدگاه فرد یعنی 

را درونگرایی یگردد، آن محالت شناختی باور بر 

ینامیم م( Motivational Internalismانگیزشی )

(Miller, 2008: p. 233 برخی این دیدگاه را .)

را در مورد رابطۀ اند زیدرونگرایی حداکثری دانسته

حکم( اخلاقی و انگیزه راه افراط )میان رأی 
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 ـانگیزة کافی و در ونیرابطۀ ضروری   

 رابطه امکانی

 بیانگر

 انگیزش

 تولیدکننده

 دربردارنده )رابطه ضروری()التزام عملی(

 ه امکانیرابط

(. بر اساس Brink, 1997: p. 6پیموده است )

درونگرایی انگیزشی یا حداکثری، در انگیزش به 

جمله میل غیر از باور، به هیچ عامل دیگری از

 نیازی نیست.

 عمل            باور ←رأی اخلاقی )حکم( 

انی همانند ارسطو در مقابل، درونگرای

معتقدند برای انگیزش فاعل، میل نیز لازم 

است، اما میل را امری مقدم بر باور اخلاقی یا 

بلکه میل را در  رندیگینمدر عرض آن در نظر 

 .کنندیمطول باور و حاصل آن تلقی 

     باور              رأی اخلاقی )حکم(

 عمل             میل

« درونگرایی حداقلی» توانیماین دیدگاه را 

نامید، زیرا هرچند رابطۀ ضروری میان باور و 

عمل را نپذیرفته است، اما نقش انگیزشی 

باورها را )هرچند از طریق ایجاد میل( درونی 

میداند. از سوی دیگر، همین دیدگاه را میتوان 

 Motivational« )برونگرایی انگیزشی»

Externalism میل ( نامید، زیرا انگیزش را به

که بیرون از حکم یا رأی اخلاقی  دهدیمنسبت 

 .(Rosati, 2016: p. 3است )

دربارة دیدگاه ملاصدرا در اینباره بر اساس دو 

رویکرد ماهوی و وجودی و نیز تقریرهای 

گوناگون وی از رویکرد ماهوی، میتوان 

ارزیابیهایی متفاوت ارائه نمود. در برخی از 

یک میان مبادی تقریرهایِ رویکرد ماهوی، تفک

تصوری، شوقی و ارادی به قدری مورد تأکید 

واقع شده که به درونگرایی حداقلی شبیه میشود. 

اما در برخی تقریرها، با تکیه بر نقش انگیزشی 

تصور )داعی( و افکار و خواطر، به درونگرایی 

حداکثری نزدیک میگردد. در مقابل، در رویکرد 

دیدگاه  وجودی و اشتدادی، راه برای اینکه

ملاصدرا نوعی درونگراییِ حداکثری ارزیابی 

شود، هموارتر است، زیرا با اعتقاد به وحدت 

میان سه مرحلۀ علم، رغبت و اراده پیوستگی و 

ارتباط فاعل و فعل  استوارتر خواهد بود، و علم 

 در درون خود از میل و اراده خالی نخواهد بود.  

نگیزش . نوع رابطة میان مبادی فعل و ا4ـ3

 اخلاقی 

نظریات درونگرا و برونگرا چه نسبتی میان 

مراحل صدور فعل درنظر میگیرند؟ درونگرایی 

 یکند.مرا نسبتی ضروری تفسیر حداکثری آن 

باور )شناخت(  ←حکم )رأی اخلاقی( 

 عمل اخلاقی                           ()انگیزه

در این دیدگاه که مورد قبول سقراط بوده، 

ن ضعف اخلاقی برای عالِم وجود ندارد، امکا

یعنی میان باور و عمل رابطۀ ضرورت برقرار 

 است و عامل غیراخلاقی، نادان تلقی میشود

 (.110: 1380)افلاطون،

اما درونگرایی حداقلی، مبادی فعل را 

 اینگونه تبیین میکند:

 باور )شناخت( ←حکم )رأی اخلاقی( 

 یزه(            عملمیل)انگ                     
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در این صورتبندی، هر باوری ذاتاً و 

، اما ممکن کندیمضرورتاً در فاعل میل ایجاد 

است این میل در مقابل امیال مخالف قدرت 

تحریکی کمتری داشته باشد و به عمل منتهی 

نشود. بعقیدة ارسطو، در بسیاری از موارد، افراد 

ل عامدانه و آگاهانه برخلاف داوری خود عم

میکنند و چنین افرادی سست اراده هستند 

(. برخی مانند کوپ نیز 246: 1385)ارسطو، 

رابطۀ میان باور فاعل و میل به انجام آن را 

(. Copp, 1997: p. 34) دانندینمضروری 

باور اخلاقی داشته  تواندیماعتقاد وی فاعل به

 باشد اما نسبت به انجام آن میل نداشته باشد:

 باور           میل ←لاقی حکم )رأی( اخ

 عمل ← (انگیزه)

ملاصدرا در تبیین ماهوی خود از انگیزش، با 

تأکید بر تفکیک میان مبادی صدور فعل، به 

یی امکانی میان مراحل باور اخلاقی تصویر رابطه

و رغبت و اراده متناسب با آن نزدیک میشود. او 

در این تبیین، به امکان عدم التزام اخلاقی و 

مال عدم رغبت و ارادة فاعل بمقتضای آگاهی احت

و باور خویش تصریح دارد. بنابرین از این منظر، 

یی امکانی میان سه حلقۀ مبادی صدور فعل رابطه

)و نه ضروری( برقرار است. در مقابل، اقتضای 

تبیین وجودی و اشتدادی اینست که ارتباطی 

ضروری میان مراحل صدور فعل منظور شود و 

دم رغبت و التزام فاعل به باور اخلاقی احتمال ع

خود کمتر شده و حتی در صورت قوت آگاهی، 

 احتمال عدم التزام اخلاقی به صفر برسد.

 گیریجمعبندی و نتیجه

ـدو تبیین ، . ملاصدرا در مسئلۀ انگیزش1

دو  نیز دارد. تبیین ماهوی ـماهوی و وجودی

 تقریر دارد: الف( گاه انگیزش به مرحلۀ آگاهی

، ب( گاه مرحلۀ میشود)داعی( نسبت داده 

شوق، عامل انگیزش فاعل معرفی میشود، که 

یگردد و فعل مبا اشتداد آن به عزم و اراده منجر 

یابد. تقریر نخست، به درونگرایی یمتحقق 

حداکثری و تقریر دوم، به درونگرایی حداقلی 

نزدیک است. اما در تبیین وجودی و اشتدادی 

ر همۀ مراحلِ شناختی و عامل انگیزشی د

غیرشناختی وجود دارد، زیرا شوق و اراده 

 خالی از ادراک و شناخت نیست.

. عامل اصلی در یگانگی اشتدادی و 2

تشکیکی مراحل صدور فعل، هویت یگانه نفس 

و وحدت آن با قوا و افعال آن است. این 

یگردد که موحدت به ذات نورانی نفس باز 

و اشتراک مراتب همانند نور، وجوه تمایز 

یگردد. مشدید و ضعیفِ آن، به امری واحد بر 

در این هویت واحد سه شأنِ ادراکی، گرایشی 

و ارادیِ نفس از یکدیگر جدا نیستند و آدمی 

 یازد.یمبا این هویت واحد به فعل دست 

. اگر با اصطلاحات مطرح در فلسفۀ 3

یتوان تبیین ماخلاق بسراغ مسئلۀ فوق برویم 

صدرا از مراحل صدور فعل را نوعی ماهوی ملا

دانست. در این تبیین او « درونگرایی معتدل»

نقش انگیزشی باورها را عمدتاً بصورت 
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غیرمستقیم تفسیر میکند. بر همین اساس میتوان 

شوق )میل( را نتیجه و پیامد بیرونی باور 

)ادراک( دانست. اما در تبیین وجودی، شوق و 

اند و از آن جدا اراده در درون ادراک نهفته

نیستند. با ارتقا و اشتداد سطح و مرتبۀ ادراک 

انسان، شوق )رغبت( و اراده )اجماع( او نیز 

یابد. بنابرین شاید تقویت شده و اشتداد می

درونگرایی »برای تعیین دیدگاه ملاصدرا، 

 اصطلاحی مناسب باشد.« وجودی»یا « اشتدادی

لی در یی که برای عقل عمگانه. از نقش دو4

یتوان نتیجه میشود، مآثار ملاصدرا منظور 

گرفت که از دیدگاه او ادراک و انگیزش ذاتاً از 

یی که انسانهایکدیگر جدا نیستند. البته در مورد 

در مدارج پایین از کمال نفس قرار دارند، ایندو 

یی که گاه ادراک بدون گونه؛ بمنفصلنداز هم 

زش انگیزش )شوق/ میل( است، و گاه انگی

)شوق( با شناخت همراه نیست. اما هرچه 

مرتبه انسان در درجات کمال نفس اعتلا یابد، 

یشود. مهمراهی شناخت و انگیزش در او بیشتر 

یکیها انگیزش نترتیب با توجه و التفات به بدین

یابد. از همینرو یمو شوق در او اشتداد 

ی متوسط که انجام اموری که انسانهابرخلاف 

یدهند، دشوار مآنها را تشخیص  خوبی و نیکی

یکیها نیافته تشخیص ی کمالانسانهااست، برای 

 با انگیزش و شوق یا رغبت همراه است.

. در راستای نقد و ارزیابی دیدگاه ملاصدرا 5

 دربارة انگیزش چند نکته قابل تأمل است:

الف( برغم اهمیت منطقی مسئلۀ انگیزش در 

نه در آثار ساختار حکمت متعالیه، فصلی جداگا

ملاصدرا به آن اختصاص نیافته و مطالب مطرح 

دربارة آن بصورت پراکنده و در ضمن مباحث دیگر 

 بصورت استطرادی مورد بحث قرار گرفته است. 

ب( ارائۀ دو رویکرد ماهوی و وجودی به 

مسئله، گاه موجب ابهام در فهم دیدگاه نهابی او 

 میشود.

نیز ج( ملاصدرا در تبیین ماهوی خویش 

چند تقریر از مراحل صدور فعل ارائه نموده و 

هریک از اظهارات وی در ارتباط با این 

 دارد.  یموضوع، قابلیت تفسیرهای گوناگون
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